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اعلام نامزدهای نشان سپنتا
امســال به بهترین فیلم نامه های ســال «نشــان  �

ســپنتا» اهدا خواهد شد.مهدی ســجاده چی، رئیس 
شورای مرکزی کانون فیلم نامه نویسان سینمای ایران، 
در نشســت خبری هشتمین شــب فیلم نامه با اعلام 
این خبر گفت: «تغییر بزرگ شــب فیلم نامه  امســال، 
گســترش جوایز از یک جایزه به چندیــن جایزه برای 
بهترین  فیلم نامه های ژانرهای مختلف سینمای ایران 
است، به این ترتیب از امسال به یاد عبدالحسین سپنتا، 
نویســنده  نخستین فیلم نامه  ســینمای ایران، تندیس 
شــب فیلم نامه با نام نشان سپنتا به فیلم نامه نویسان 
ژانرهــای مختلــف ســینمایی اهــدا خواهد شــد». 
سجاده چی دلیل این اقدام را توجه دادن کلیت سینمای 
ایران نسبت به مقوله  تنوع ژانر و ایجاد امکان های تازه 
در داستا ن پردازی دانست.در ادامه  این نشست خسرو 
نقیبی، سخنگوی فیلم نامه نویسان، نامزدهای بهترین 
فیلم نامه  ســال را به ترتیب حروف الفبا معرفی کرد:  
بهترین فیلم نامه  ژانر درام: آســتیگمات (نوشته  پیام 
کرمی و مجیدرضا مصطفوی)، بمب، یک عاشــقانه 
(نوشــته  پیمان معادی)، چهارراه اســتانبول (نوشته  
مصطفی کیایی)، شــعله ور (نوشته  حمید نعمت االله 
و هادی مقدم دوســت) و هت تریک (نوشــته  رامتین 
لوافــی) بهترین فیلم نامه  ژانر کمــدی: قانون مورفی 
(نوشــته  محمدعلی حســینی، پوریا شــجاعی و پویا 
مهــدوی زاده)، مارموز (نوشــته  آیدین سیارســریع)، 
مصادره (نوشــته  علــی  فرقانی) و میلیونــر میامی 
(نوشته  مهیار حمیدیان، محمدصادق گلچین عارفی و 
محمد شهابی) بهترین فیلم نامه  ژانر جنایی: آخرین بار 
کی ســحر را دیدی؟ (نوشــته  امیر عربی)، گرگ بازی 
(نوشــته  عباس نظام دوســت، مجید اسلامی و علی 
نعمت اللهــی) و مغزهای کوچک زنگ زده (نوشــته  
هومن سیدی). کانون فیلم نامه نویسان سینمای ایران 
در چهار ژانر فانتزی، اکشن، موزیکال و جنگ نیز نشان 
ســپنتا به فیلم برگزیده اهدا خواهد کرد، اما به نصاب 
لازم برای اعلام نامزد در این ژانرها نرســید.همچنین 
دو نشان ســپنتا نیز به فیلم نامه  برگزیده  هنر و تجربه 
و انتخاب مردمی اهدا خواهد شد. نامزدهای بهترین 
فیلم نامه  هنر و تجربه به شــرح زیر معرفی شــدند: 
پاســیو (نوشــته  مریم بحرالعلومی)، درساژ (نوشته  
حامــد رجبــی) و کوپال (نوشــته  کاظــم ملایی).در 
هشتمین شب فیلم نامه، نخستین نشان سپنتا به شکل 
افتخاری به خشــایار الوند، فیلم نامه نویس درگذشته  
ســینمای ایران اهدا خواهد شــد. همچنین دو تقدیر 
جشن امســال از یک داستان نویس ایرانی که در طول 
سالیان در کنار سینما ایستاده و یک عضو قدیمی کانون 
فیلم نامه نویسان انجام خواهد شد.هشتمین آیین شب 
فیلم نامه، چهارشــنبه، ۶ شــهریور، در ســالن عباس 

کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی برگزار خواهد شد.

داریوش اسدزاده درگذشت
داریوش اسدزاده، بازیگر ســینما، تلویزیون و تئاتر،  �

یکشنبه سوم شــهریورماه درگذشت.داریوش اسدزاده، 
بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، متولد یکم آذرماه ۱۳۰۲ 
در کرمانشــاه بود. او در ۲۰سالگی وارد عرصه بازیگری 
شــد و سال ها در مقام بازیگر، نویســنده و کارگردان در 
تئاتر تهران (نصر) فعالیــت کرد. در دهه های ۴۰ و ۵۰ 
شمسی در بیش از ۵۰ فیلم سینمایی ایفای نقش کرد. 
او پیش از پیروزی انقلاب اســلامی، ایران را ترک کرد و 
در سال ۱۳۶۵ پس از ۱۰ سال اقامت در آمریکا بازگشت 
و در دو سریال «ســمندون» و «خانه سبز» و فیلم های 
سینمایی زیادی مثل دو نیمه سیب، همسر، قلاده های 
طــلا، یتیم خانه ایران، زمان از دســت رفته و بوی کافور 
عطر یاس بازی کرده است. آخرین فیلم او هم «حکایت 

دریا» به کارگردانی بهمن فرمان آرا بوده است.

دبیر جایزه پژوهش سال سینما 
مشخص شد

محمود اربابی، معاون توسعه فناوری و مطالعات  �
ســینمایی ســازمان ســینمایی، یکی دیگر از استادان 
برجســته دانشــگاهی را به دبیری ایــن دوره برگزید.
در حکم دکتر اعظم راودراد آمده اســت: «با توجه به 
جایگاه علمی و تجارب ارزنده ســرکار عالی در عرصه 
فعالیت های دانشگاهی و پژوهش سینمایی به موجب 
این حکم به عنوان دبـــیر سـومین دوره جایزه پژوهش 
سال سینمای ایران منصوب می شوید.امید است تداوم 
برگزاری باشکوه این رویداد علمی-پژوهشی که فرصت 
ارزشمندی برای شناسایی و معرفی پژوهش های برتر 
سینمایی و تقویت ارتباط میان سینماگران و دانشگاهیان 
و پژوهشگران است، جهت دهی پژوهش های سینمایی 
به سمت حل مسائل کلیدی و نیازهای اصلی سینمای 
ایران را فراهم نماید».دکتر اعظم راودراد دارای دکترای 
جامعه شناســی و اســتاد دانشــکده علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران اســت و نوشته های مختلفی در قالب 
کتــاب و مقاله پیرامون ســینمای ایــران تدوین و ارائه 
کرده کــه از آن جملــه می توان بــه کتاب هایی مانند 
«جســتارهایی در چیستی هنر اســلامی»، «نظریه های 
جامعه شناسی هنر و ادبیات»، «جامعه شناسی سینما 
و ســینمای ایران»، «ســینمای ایران و جشــنواره های 
جهانی»، «سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان»، 
«جامعــه ایران در آینه ســینما» و ...، و مقالاتی درباره 
«فیلــم و جامعه»، «ســیمای زن در ســینمای ایران»، 
«نقــش زنان در ســینمای ایــران»، «جامعه شناســی 
سیاسی ســینمای ایران»، «تحلیل جامعه شناختی آثار 
ســینمایی»، «ویژگی های اجتماعی فیلم سازان ایرانی» 
و «بازنمایی گفتمان های دینی در ســینما» اشاره کرد. 
ایشان در دو دوره گذشته عضو شورای سیاست گذاری 

یا هیئت انتخاب یا از داوران این رویداد بوده اند.

زیر آسمان فیروزه اى

در مراسم هم گرایی دولت و پدیدآورندگان آثار 
فرهنگی و هنری

شریعتمداری: شفافیت اصل حاکم 
در فعالیت های این دولت است

و  � دولــت  هم گرایــی  مراســم  بهنــاز شــیربانی: 
پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری، یکشــنبه، ۳ مرداد، 
با حضور محمد شــریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، ســیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی و هیئت مدیــره اصناف فرهنگــی و هنری در 
تالار رودکی برگزار شد.در ابتدای این مراسم علی اصغر 
ســید آبادی، مشــاور برنامه ریزی وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی، روی صحنه حاضر شد و در سخنان کوتاهی 
گفت: «ماجرا از جایی آغاز شــد کــه در جزء یک بند چ 
ماده ۹۲ دولت مکلف شــده بود تمهیدات قانونی لازم 
برای امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات 
و قلم و اســتقرار نظام صنفی را فراهــم کند و در جزء 
دو دربــاره بیمه بی کاری صحبت شــده بــود. طبیعتا 
مثــل همه احکامی کــه در برنامه های توســعه صادر 
می شــود، بخش هایــی از دولت مکلف می شــوند که 
شــیوه نامه اجرائی نوشته شود، در اینجا وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســلامی مکلف شده بود چنین چیزی بنویسد، 
اما با مشــورتی که با آقای صالحی داشتیم فکر کردیم 
نمی شــود در غیبت نمایندگان صنــف در مورد صنف 
بحث کرد. به این نتیجه رسیدیم این جلسه باید با حضور 
نمایندگان صنوف مختلف برگزار شــود و هر نتیجه ای 
حاصل شــد،  نظر وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی هم 
هســت. نامه ای نوشــته شــد به مدیرعامل خانه ها و 
رؤسای مختلف هیئت مدیره ها و انجمن های مختلف و 
دعوت شدند به جلســه ای و طرح بحث اتفاق افتاد».
ســیدآبادی در بخش دیگــری از صحبت هایش گفت: 
«بحث شــد اول از بیمه بی کاری شروع کنیم یا صنف؟ 
با اینکه همه موافق بحث صنفی بودند، اما به این دلیل 
که شــناخت کافی از یکدیگر وجود نداشت، تمرینی از 
بیمه بی کاری شــروع کنیم. در مــورد بیمه بی کاری در 
جلسات مختلفی صحبت شــد و بعد به نظام صنفی 
رسیدیم و پیچیدگی ها بیشتر خودش را نشان می داد».
مسعود هوشمندرضوی دیگر سخنران این مراسم بود. 
او با اشــاره به مراحل تصویب نامه گفــت: «هدف این 
تصویب نامه استقرار و توسعه در نهادینه سازی مفهوم 
کار شایسته اســت. کار شایسته یک مفهوم بین المللی 
اســت و بنا بر اســناد بین المللــی کار و قوانین داخلی 
هم به آن اشــاره شده. کار شایســته کاری است که در 
آن برخــورداری از فرصت های برابر اجتماعی و برابری 
دستمزد رعایت شده است. نیاز بود در بخش فرهنگی 
و هنری این فرهنگ کار شایســته نهادینه شود و نیاز به 
تشــکل هایی داشتیم که اســتاندارد باشد و به رسمیت 
شناخته شوند. یک فرصت تاریخی پیش رو داریم که از 
تصویب نامه رونمایی شــود و این به عنوان یک فرصت 
پیش روی ماســت».  فیاض زاهد، مشاور وزیر کار، نیز در 
صحبت های کوتاهی گفــت: «اگر دولتی که با حمایت 
نهادهای مرجع شــکل گرفت بــه مهم ترین وعده اش 
عمل کند، پاسخی اســت که به مردم داده شده است. 
اگر قرار اســت جامعه ای شــرایط زیست بهتری فراهم 
کند، باید شرایط زیســتی برای انسان های مکرم فراهم 
کند».ایرج راد، رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر و منوچهر 
شاهســواری، مدیرعامل خانه ســینما به عنوان نماینده 
اهالی ســینما، فریدون عموزاده خلیلی، رئیس انجمن 
نویسندگان کودک و نوجوان، نگار نادری پور، مدیرمسئول 
انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران و کاوه رضوانی راد، 
نماینده خانه موســیقی، هر یک اهمیت حضور اصناف 
ســینمایی در کنار هــم و زیر نظــر وزارت کار و امضای 
تصویب نامه را اتفــاق خوبی برای اهالی فرهنگ و هنر 
توصیف و ابراز امیدواری کردند که مراحل نهایی انجام 
آن به طول نینجامد و هرچه ســریع تر این اقدام عملی 
شود تا شاهد روزهای بهتری برای اهالی فرهنگ و هنر 
باشند.سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
نیز در صحبت هایی گفت: «یکی از ۹ برنامه ای که در این 
دولت به مجلس ارائه شد، بحث بهبود کسب وکارهای 
فرهنگی بود به عنوان یک کلان برنامه با همین نگاه که 
حــوزه فرهنگ و هنر با اینکه یک بُعد اهورایی دارد، اما 
در کنــار آن ماده ای دارد که بــه آن روح کمک می کند 
برای اینکه روح ایرانــی ما را حفاظت کند. در این دوره 
دوساله رویکردها و اقداماتی انجام شد؛ اینکه در بحث 
فرهنــگ و هنر از مجوزها بکاهیم و فضای کســب وکار 
را فضای روان تر و آرام تــری کنیم. ۱۳۷ مجوزی که در 
فضای حوزه و فرهنگ و هنر بــود، اکنون به ۳۶ مجوز 
کاهش داده شد».او در بخش دیگری از صحبت هایش 
گفت: «یکــی از رویکردهای مهم دولــت تدبیر و امید 
بحث واگذاری امور به مردم و اهالی آن حوزه است. این 
رویکرد مقدماتی را لازم دارد. بحث گفت وگو بین دولت 
و مردم؛ از بحث سیاست گذاری تا اجرا باید همپا حرکت 
کند. آیین نامه شورای گفت وگو با همین نگاه نوشته شده 
اســت. با همین رویکرد هم اتفاقی کــه امروز ما را دور 
هم جمع کرد شکل گرفت».محمد شریعتمداری نیز در 
پایان گفت: «این امر بسیار شایسته است که در دوران ما 
این اتفاق به ســرانجام برسد و متأسفم که چرا در تمام 
این مدت این اقدام انجام نشــد. این آغاز راهی روشــن 
اســت که با هم به فضل خدا طــی می کنیم. در مقابل 
فرهنگ و هنر دولت موظف اســت ســر تعظیم فرود 
آورد. شفافیت اصل مســتحکم حاکم در فعالیت های 
این دولت است و پای این شفافیت ایستاده ایم. تشکیل 
کمیته سه جانبه میان وزارت کار، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی و صنوف تا حصول نتیجه قطعی بعد از امروز 
را که دســتور العمل به امضا می رسد اگر آقای صالحی 
بپذیرند من تأیید می کنم. به وضعیت بازنشستگان توجه 
ویژه ای شود و حاضریم به دولت تقاضای فوریت طرح 

موضوع را هم بدهیم».

دریچه
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فرانک آرتا: وقتی فیلمی ســاخته و اکران  
می شــود، به طور طبیعی کار فیلم ساز پایان 
می یابد. او کنار می رود و آنچه باقی می ماند، 
 یک «فیلم» اســت که بایــد از خودش دفاع 
کند. از این به بعد وظیفه «منتقد» است که 

جهان فیلم را رمزگشایی کند.
 اگر شــاهد خلاقیتــی در فیلم بــوده، آن را 
کشــف کند و در حقیقت اوســت که جهان 
خلق شــده در فیلــم را بر اســاس اصول و 
منطــق در برابر دیــدگان تماشــاگر، دوباره 
تبیین می کند. اصلا تاریخ ســینما را منتقدان 
و مورخــان با تحلیل هــا و نقدهای متفاوت 
و مؤثرشــان نوشــته اند. چون آنها به درکی 
متفــاوت از مفهــوم فیلم دســت یافته اند. 
بــه همین دلیــل «متر و معیــار» هر نقدی ، 
عیــار آن نوشــتار را تعیین می کنــد. اینکه 
نگاه یک منتقد «پدیدارشناســانه» اســت یا 
«تبارشناسانه»، اینکه تمرکز نگاهش بر کدام 
تئوری است و...، بیانگر عمق اندیشه و توجه 
نگارنده آن نقد خواهــد بود و مهم تر اینکه 

هر «نقد» باید یک «مبنا» داشته باشد. اصلا این همه 
تئوری فیلم و کرسی های دانشگاهی مطالعات فیلم 
به وجود آمده انــد تا به درک هر چه بیشــتر فیلم ها 
کمک کنند. حالا این مفاهیم را بگذارید کنار جملات 
و تحلیل هــای منتقد اغلب ثابــت برنامه تلویزیونی 
«هفت» در این سال ها و در یک قیاس حتی سطحی 
به طور قطعی کاملا دچار ســرگیجه می شــوید! این 

منتقد که از قضا طرفدارانی هم پیدا کرده، برای نقد 
یک فیلم از واژگانی همچون «درآمده» یا «درنیامده» 
اســتفاده می کند و چقدر خوب بود که نشانی و تبار 
این واژگان خلق الســاعه را هم به مخاطب معرفی 
می کرد که از کجا به این دســتاورد رســیده! منتقدی 
که خود همه مســائل ســینما را نقد می کند، طاقت 
یک حــرف مخالف را نــدارد و جالب اســت که  در 

پاســخ مخالفان خود در این ســال ها کلماتی به کار 
می برد که نگارنده از بازنشــر آن شرم می کند! زمانی 
که کنار دســت مســئولان یک کمپانی فیلم ســازی 
نشســته بــود، از محصولات آن دفــاع می کرد! یک 
روز «مکــس» را فیلمــی درخور می دانســت و یک 
روز فیلــم «شــرط اول» و «زندگــی خصوصی» را! 
ادعا می کند از مخالفان «فیلمفارســی» است اما با 

انتخــاب فیلم هایی از جنــس همین نوع 
روسفید  را  «فیلمفارسی ســازان»  فیلم ها، 
کــرده اســت! فیلم هــای ناصــر تقوایی، 
داریــوش مهرجویــی، عباس کیارســتمی، 
اصغر فرهادی و شــهرام مکری را با عنوان 
«گنده گویی» و «حرف های پرادعا» با چوب 
می زنــد، درعوض «اخراجی هــا» را تحویل 
می گیرد! یک روز «قصر شیرین» خوب است 
و چند روز «قصر شیرین» بد است... خلاصه 
اینکــه نقدهایش فاقد معیاری مشــخص 
هستند و بیچاره مخاطبان جوانی که دل در 
گرو سینما دارند و پای حرف های او تا پاسی 
از شب می نشینند!! درست است که  در ایام 
جوانــی، فیلم های کلاســیک زیادی دیده و 
از قضا این دوره ســینما را خوب می شناسد 
اما به روز نشده؛ اگر فیلم های متأخر سینما 
در مغایرت با چارچوب های ذهنی اش قرار 
بگیرنــد، نتیجه این می شــود کــه آن فیلم 
بد اســت و نه اینکه خــودش فاقد دانش 
جدید سینمایی اســت. مخلص کلام اینکه 
ایشــان همچنان در گذشــته خود با همه آرمان ها و 
اعتقاداتش مانده و بیرون نیامده و اشکالش این است 
که دوست دارد جهان امروز را به جهان دیروز نزدیک 
کنــد؛ امری محــال؛ چراکه تاریخ ســینما به حرکت 
خطی خــود ادامه می دهد. آینده همچنان ســوار بر 
گذشته است و روز به روز شاهد تغییرات جدیدی در 

این هنر- صنعت خواهیم بود... .

ک: یک «ت» میان ماست؛ کوچک -به ادای نوک زبان، 
عمیق؛ فرق کوره و آتش دان. یک «ت» میان پیشه های 
ماســت. ما نگارش نقد می کنیم در کسوت «منقّد» و 
آنها «انتقاد» با نقاب «منتقد»! ما شــده شکاف زده بر 
مرمرین پوست به قصد کاشت یا تبیین بذر درون، آنان 
که کارشان جز کندن نیســت. منتقد خاک های نفرت 
می پراکنــد، نبش قبر می کند، منقّد؛ نقد قبر و نقد، این 
واژه دلفریب، دســت آویز کم سوادانی که به قصد هر 
آنچه جز نقد، کوبیده می شود به نرمی کاغذ و مالیده 
می شود سیاهی لزج جوهر برِ سفید قامت صفحه ای 

که می توانست شاید چه ها کند که نکرد.
ا: «خانــه دوســت کجاســت که با ســپهری آغاز 
می شــود، فیلمــی اســت خــوب، ســاده و لطیف... 
سینمای کیارســتمی پنجره ای است به دنیای واقعی 
کودکان و آینه ای است از احســاس... و آفرین معلمِ 
خانه دوســت» و «ســینمای کیارســتمی فاقد جهان 
است، سینما نیســت اصلا... اَدای روشن فکری است 
که درنیامده...» و سینمای «بیضایی» شاعرانه است و 
سینمای «بیضایی» سطح است و عمق ندارد و «قصر 
شــیرین» فیلم «آدمیــزادی» اســت و بچه ها عجب 
بازی کرده اند و «قصر شــیرین» بد است و بچه هایش 
درنیامده اســت، و این جملات متضاد و متناقض تنها 
از مغــز یک «منتقــد» تراوش کرده اســت؛  منتقدی 
که پیش از هر شــبه نقد، فضای سیاســی و موقعیت 

خود را می ســنجد و بعد اصطلاحات سینمایی را به 
استدال های سیاســی پیوند و مثلا نقد می کند. چنین 
اســت که در هر دوره حرف هایش نســبت به یک اثر 

متناقض است.
م: «مســعود فراســتی» معنای شکست خوردگی 
اســت. برگشــته از آنچه بــود و سرگشــته در آنچه 
نیســت. توسل به چند اســم نافذ و توسل به شهرت 
کاذب. بــدون کتاب هایــش -که گــردآوریِ مطالب 
کــرده و نه تألیــف- از آقایان «هیچــکاک»، «فورد»،  
«برگمان»،  «چاپلین» و «کوروســاوا» هیچ نیست. و 
همین که طیف علاقه مندی هــای یک نقدنویس -و 
نه آدمی عــادی- از «برگمان» تا «فورد» را تشــکیل 
می دهــد، یعنــی او دارای جهــان فکری و ســلیقه 
ســینمایی نیست؛ یعنی شــرط لازم برای نقدنوشتن 
نــدارد. معیارش هم همــان نام هاســت و نه حتی 
ســینمای آن بزرگان. حکایت فیل در تاریکی اســت؛ 
«هیچکاک» دیــده -نه کامل، و اصلا هیچکاک را بلد 
نیســت- و می گوید این تمام سینماســت. «برگمان» 
دیده و او را نماینده ســینمای روشــن فکری می داند 
-و اصلا نمی داند برگمان فیلم ســاز مذهبی اســت 
و روشــن فکری، مذهــب را تاب نمــی آورد. «جلال» 
است گویی «فراســتی». آل احمدی در تناقض شدید 
فکــری؛ اما خود را متأثر از تنها منقد واقعیِ «جلال» 
در دهه چهل می داند -با نثری که نمی شــود فهمید 
چرا این قدر اَدایی اســت. در نیامده انگار؛ مقواست. 
می خواهد کوتاه و ساده بنویسد مثل «جلال» و فاخر 
و ادبی مثل منقد او (در اندیشــه و هنر) و نمی شود. 
او حاصل لطف دوســتان دیرین در ارسال مطلب به 
عنوان یک کتاب و شــیفتگی جوانان امروز در بســتن 

یک مجله اســت. مجله امــروزش را جوان ها آماده 
می کنند و او در کنار مطالب ما -به نام نقد- خلاصه 
داســتان «ســرگیجه»هیچکاک -فیلم محبوبش- را 
می نویســد و فراتر از یک داســتان گویی نمی رود که 
بلد نیســت. و آدم ها به میانجی همان نام ها و همین 
کارها او را باســواد می خطابند و افسوس که رنج او 
کم ســوادی اســت و کنش هاش معلول شهرت -به 

هر قیمت.
ر: یک روز «همشــهری کین» مبتذل است و روزی 
«تقوایی» فیلم ساز نیســت. یک روز «کیارستمی» بد 
است و روزی «بهروز شــعیبی» خوب. «اخراجی ها» 
را به «یک جدایی» ترجیح می دهد و «بیســت و سه 
نفر» در نظــر او فیلم مهمی اســت و هیچ معیاری 
درون ســینما نمی تــوان یافت -به نتیجــه ای چنین 
منحــط. در ســینمای ایران معیار اظهــارات او برای 
خوب یا بدبودن، ســفارش است و در سینمای جهان 
همان نام های دهان پرکن. می گوید «فرم» و باور کنید 
نمی داند فرم به چه معناســت! فــرم؟ اخراجی ها؟ 
قلاده های طلا؟ شــوخی نکنید... «مسعود فراستی» 
مســیر تاریکــی را پیموده و اکنــون در رؤیــای نور، 
تاریکی را به آغوش گرفته است. شاید چاره ای ندارد 
کــه.... دقیقا کِی بود کــه او چنین علنی ناآگاهی اش 
را نســبت به علم ســینما جار زد؟ وقتی به صراحت 
مقابــل دوربین گفت: «بله مــن فیلم ها را ندیده نقد 
می کنم، مشــکلی دارید؟» و دقیقــا از کِی ما این قدر 
منفعل؟ راستی او هفته آینده قرار است کدام کاربلد 
غیرخودی را بزند یا دســت کدام سفارش شــده ای را 

بگیرد؟
ا: یکی از مضرترین برنامه های تلویزیون ما، برنامه 

«هفت» اســت. ایــن برنامه را جوان تر هــا می بینند. 
عشاق ســینما؛ دانشــجویان و فکر می کنند این نقد 
فیلم اســت که می کنند آقایان -مسعود فراستی، آن 
یک؛ منتقدی فهیم(!) و دیگری که فقط یک بار پیش 
از این برنامــه در لس آنجلس-تهران دیده بودمش. 
بعد مــا منقدان حرف هــای پرت که اصــلا کی این 
برنامه را می بیند و چه تأثیری دارد! دوستان -در این 
دوران- ۱۰ دقیقه این برنامه از تمام نوشــته های من 
و شما بیشــتر می تأثیرد. کاری بکنید. اگرچه در همه 
جهان نقد فیلم دیگر کاربرد حتی ۲۰ ســال گذشته را 
ندارد اما لااقل باید جلوی تخطئه که به نام نقد رواج 

دارد را جایی گرفت!
ن: یــک اصطلاحی اســت به نام «ضــد نقد» که 
«مســعود» زیاد به کارش می بــرد. می خواهد با این 
اصطلاح، متفاوت جلوه کند، «پالین کیل» باشــد؛ اما 
نه ســوادش را دارد و بینش و نه تــوان به کارگیری 
آن اســتدلال ها را. به همین علت اســت که مثلا در 
مقابــل فیلم های «فرهادی» مانــده و فقط می توان 
گفت: بد است. و شاگردان او نیز همین سطحی نگری 
را نســبت به «فرهادی» و فیلم هایش رواج داده اند. 
در صورتی که اصطلاح درست است. او رفتاری ضد 
نقد می انجامد. او نســبت به نقد و حتی خود سینما 
ضدیت دارد -با همه ســینما. او آدم ســینما نیست؛ 
اشتباهی اســت. جای دیگری شــاید آدم موفق تری 
بــود اما اصــلا اینجا، جــای او نبــوده هیچ وقت. به 
نظرم او دارد از ســینما انتقــام می گیرد؛ انتقام آنچه 
می خواســت باشد و نشــد، اجازه ندادند. «مسعود» 
شــاید بی گناه اســت... (باقی مطلب به علت خیلی 

چیزها سانسور شده است).

 حکایت برنامه «هفت» و باقی ماجرا !

چند نکته درباره «مسعود فراستی»
کامرانیتِ فراست

شــرمنده ام که بگویم عملا ساعت های بین ۱۱ جمعه شب تا حدود ۲ 
صبح شــنبه عملا زمان هدررفته آنتن پربیننده ترین شبکه تلویزیون است؛ 
ســاعت هایی که با برنامه هفت پر می شود؛ روال جدیدی که از جشنواره 
فجر ســال قبل آغاز شــد و تا امسال هم طول کشــید. این دوره هفت با 
اختــلاف، بدترین رویکرد برنامه ســازی را در بین هفت هــای قبلی دارد. 
دلیلش هم البته مشــخص است. بودجه ای وجود دارد و یک تهیه کننده 
آشــنا و پولی که باید تقســیم شــود، بی آنکه احترام یکــی از مهم ترین 
برنامه های ســینمایی تلویزیون در ســال های بعد از انقلاب رعایت شود. 
شــاید اگر تک تک به عوامل مهم اجرائی برنامه بپردازیم نتیجه بهتری از 

این مجال بگیریم:
تهیه کننده: سیدمجتبی امینی

بازیگر سیاهی لشــکر فیلم  بد مسعود ده نمکی (رســوایی)، که بعدا 
شــد تهیه کننده تلویزیــون. بعد از گاندو که احتمــالا پربیننده ترین کارش 
هم هســت، پیشــنهاد تهیه کنندگی برنامه زمین مانــده تلویزیون؛ هفت، 
را پذیرفــت و بعد از تغییرات علی فروغی در شــبکه ســه و فراری دادن 
مجریانی که ســال ها خاک شبکه ســه را خوردند و حالا یکی خانه نشین 
است (البته در دانشــگاه درس می دهد و برنامه فوتبال ۱۲۰ را هم تهیه 
می کنــد، اما ۹۰ را دیگر نــه) و دیگری با بی تدبیری ما فرســنگ ها دورتر 
در دامن تلویزیون ســعودی اســت، یکی از اســتراتژیک ترین برنامه های 
ســینمایی همه ســال های تلویزیون را تهیه می کند. با آمدن امینی سیل 
کســانی که اصلا نام ونشانی از آنها در دســت نبود برای اولین بار مقابل 
مجری برنامه نشستند و از چیزهایی گفتند که مطلقا برای بیننده جذابیتی 
نداشت. آن قدر جذابیت نداشــت که احتمالا می توان لقب ضعیف ترین 
تهیه کننــده همــه دوران هفت را بــه او داد. امینی به دنبــال آدم های 
بی جذابیت گشــت و کســانی را مقابل دوربین هفت آورد که اول بهشان 

برای منافع بعدی احتمالی اش نان قرض دهد، دوم به جناحی که به آن 
تعلق دارد ادای دین کند وگرنه هیچ دلیلی ندارد کســی که حرف هایش 
را در قالبی زمخــت می ریزد بخواهد در تلویزیــون، آن هم پربیننده ترین 
برنامه اش به تماشــاگر بگویــد؛ حرف هایی که نه بــرای دنیای ما خوب 
اســت، نه آخرتمان. تنها میهمانی که در این دو، سه هفته اخیر به هفت 
آمده و اتفاقا به شدت حرف هایش جذابیت دارد، محمد اطبایی است که 
او هم البته از جنس و جناح آقای تهیه کننده نیســت. هفت دوره امینی 

بدترین هفت در تمام طول عمر این برنامه است.
مجری: محمدحسین لطیفی

فیلم ســاز و سریال ساز متوسط سینما و تلویزیون در نبود آدم هایی که 
بــه لطف علی فروغی از تلویزیون رفته بودند، احتمالا خواســت چالش 
جدیدی را تجربه کند و نشســت به جای جیرانی و گبرلو و رضا رشیدپور. 
صاحب شال گردن های رنگی مدیوم اجرا را تنها در کت و شال گردن ست 
جســت وجو می کرد وگرنه که فرم اجرای حســین لطیفی مطلقا به یک 
برنامه تخصصی تلویزیونی، آن هم در حیطه ســینما نمی خورد. مجری 
چنین برنامه ای علاوه بر اطلاعات بالا درباره ســینما باید صراحت لهجه 
داشــته باشــد و بعضی وقت ها با کســی که دارد حرف های پرت می زند 
هــم مخالفت کند. لطیفی خیلی نرم از کنار هر حرفی رد می شــود و نه 
میهمانش را به چالش می کشد، نه خودش را به زحمت می اندازد. البته 
اشراف روی جزئیات بحث هم از آن مواردی است که لطیفی ندارد و مثلا 
گبرلو و جیرانی داشــتند، برای اینکه ژورنالیست بودند و در طول زمان با 
این ابزار کار کرده بودند، اما لطیفی در کل عمرش فقط فیلم ســازی کرده 
است و قطعا نمی تواند از عهده یک بحث چالشی در حیطه های مختلف 
سینما بربیاید. حسین لطیفی برای هفت زیادی انعطاف دارد. او همه بار 

جذابیت هفت را از بین برده است.
میز نقد: مسعود فراستی

ایــن رفیق ســابق ما در ایــن دوره میز را گرفته دســت خــودش و هر 
کاری دوســت دارد انجام می دهد. این میز اگر زمان جیرانی بود، بی شــک 
ایــن اتفاقاتی کــه الان دارد می افتد نمی افتاد. البتــه واژه هایی که در دوره 
جیرانی از زبان مســعود خارج شد و او را چندوقت از تلویزیون دور کرد هم 

به هرحال جای حرف دارد. اینکه این واژه ها کدامش واژه نقد است و کدام 
نیســت باید سر هرکدام نشست و مفصل بحث کرد. اینجا آمده ام که بگویم 
تنها بخش جــذاب هفت در این دوره خنثی بی هیــچ بروبرگردی میز نقد 
مسعود فراستی است. شاید بعد از چاپ این مطلب دوستان دیگر برای این 
حرف به من ایراد بگیرند، ولی حقیقت را که نمی شــود کتمان کرد؛ مسعود 
خودش باسواد است، کاریزمای نقد دارد، می داند مدیوم چیست و بلد است 
با مدیوم بازی کند. اینها همه چیزهایی است که اتفاقا حسین لطیفی ندارد. 
یــک لحظه تصور کنیــد که لطیفی قرار بود میز نقد را اجرا کند و مســعود 
کنارش نشسته بود. چه میز لوس و بی مزه ای می شد آن میز. همه این مزایا 
یک طرف، این میــز ایرادهایی هم دارد، اگر خودش هــم بپذیرد (که بعید 
می دانم). به نظر می رســد مسعود تاریخ ســینمای ایران را خیلی دوست 
نــدارد. خب اینکه فیلمی مثل ناخدا خورشــید و هامون در این برنامه نقد 
شود، به خودی خود ایرادی ندارد، اما اینکه ترکیب میز جوری چیده شود که 

حرف صاحب میز به بیننده تحمیل شود به شدت زننده است. 
من هم مثل مســعود، هامون را دوست ندارم، اما نه این شکلی. نقد 
باید بین مردم برود. باید بشــود با نقد ارتباط گرفت. اما وقتی مســعود با 
ادای کلمه های دقیق یک خاندان را زیر ســؤال می برد، دیگر مردم از حیز 
انتفاع ســاقط می شوند، هرچند که بیاید و بعد در فضایی غیر از تلویزیون 
عذرخواهــی کند. من هم مثل او «شــبی که ماه کامل شــد» را دوســت 
ندارم، اما کاری که مســعود با فیلم آبیار کرد اســمش نقد نبود. او به جز 
یک مورد به هیچ کدام از ایرادهای فیلم اشــاره نکــرد و در گفتاری کلی 
صرفــا به ضدملی بودن فیلم پرداخت. میز نقد هفت با اینکه جذاب ترین 
قسمت این برنامه کسل کننده است، اما با روش مسعود فراستی تماشاگر 
را از تلویزیون دور می کند به عوض اینکه او را دو و ســه نیمه شب شنبه 
نزدیک خود نگه دارد. یک نکته دیگر را هم بعد از ۱۰، ۱۵ سال تازه درباره 
مســعود متوجه شده ام و آن، عوض شدن لحن نقد او به فاصله چند ماه 
است. قبلا مثلا در مورد فیلم خانه دوست کجاست؟ (عباس کیارستمی) 
این فاصله بیشتر بود، اما الان به چند ماه رسیده است. البته اگر الان از او 
نظرش را درباره فیلم هایی مثل بچه های آسمان و رنگ خدا و زیر نور ماه 

هم بپرسی  شاید نظرش عوض شده باشد. 

هفت؛ هدررفتن فرصت تاریخی تلویزیون
مأموریت: تخریب!
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